
ت و بررسي درنقد  اصول دوازده گانه بهائيان عديل معيشت

 زادهسيد حسينعلي موسوي
 چكيده

 بـدون اساس آن بهائيت يكي از اصول دوازده گانه بهائيان تعديل معيشت است كه بر

به كار گيري اين شعار تمام گرفتاريهايبا ادعا دارد كه عملي خاص،ي برنامهي ارائه

از،زندگي حل خواهد شد در حاليكه اسلام  بوجـود آمـدن ايـن مـسلك، قرنها قبـل

عدالت محور را داده تا در سايه آن، وضعيت معيـشتيي راهكارهاي رسيدن به جامعه 

ر  و امور زندگي آنها به راحتي فراهم گردد لذا ايـن تعلـيم از ابـداعاتي وزمرهمردم

.و بر گرفته از ديگران استبهائيان نيست

 معيشت، تعديل، اصول دوازده گانه، اقتصاد، تعاليم: كليد واژه

تعليم ششم حضرت بهاء االله تعديل معيشت حيات است يعني بايد«
و نظاماتي گذارد كه جميع بشر به  راحت زندگاني كنند يعني قوانين

و به انواع موائد سفره او مزين چنان هم كه غني در قصر خويش راحت دارد
و گرسنه نماند تا جميع نوع انسان  و آشيانه داشته باشد است فقير نيز لانه
و تا اين مسأله تحقيق  راحت يابند امر تعديل معيشت بسيار مهم است

�.»نيستنيابد سعادت بر اين عالم بشر ممكن 

طبقـات مختلفنـد بعـضي در ...«: گويـدو نيز عبدالبهاء ضمن نطقي در پاريس مي

نهايت غنا هستند بعضي در نهايت فقـر يكـي در قـصر بـسيار عـالي منـزل دارد يكـي 

اش حاصل است يكي نان خالي ندارد قوت سوراخي ندارد يكي انواع اطعام در سفره

 
ج.1 ص2عبدالبهاء، خطابات، ،148.
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و لذا اصلاح معيشت از بـراي  نـه آنكـه مـساوات باشـد بلكـه، بـشر لازم يومي ندارد

و الامساوات ممكن نيست ».اصلاح لازم است

اين مسأله اقتصادي جز به موجب ايـن تعـاليم«:گويد عبدالبهاء در لوح اقتصاد مي

و محال است �»...حل تام نيابد بلكه ممتنع

و نظاماتي گذارد كه بشر بـه راحتـي زنـدگ: گويد بهاء االله مي .ي كنـد بايد قوانين

احمد يزداني در كتاب نظر اجمالي در ديانت بهايي اين قوانين را چنـين ذكـر نمـوده

:است

و شغل براي عموم به استثناي عجزه) الف  وجوب شرعي كار يعني كسب

و اعاشة عجزه بوسيله بيوت عدل)ب و حرمت عطاي بمتكدي  حرمت تكدي

صن)ج و تشويق به اشتغال به امور عام المنفعه مثل و فلاحت عت خصوصاً زراعت

و زارعين �.شروع به اصلاحات اقتصادي از قراء

و بررسي  نقد

هاي زندگي انسان برنامة مشخـصي ارائـه كـرده اسـت؛ دين اسلام براي تمام جنبه

و هم زندگي اجتماعي انـسان را پوشـش مـي  از. دهـد تعاليم اسلام هم زندگي فردي

و هائي كه دين مبين ترين برنامه عالي اسلام ارائه كرده ايجاد عدالت اجتمـاعي اسـت

و جامعـه اسـت  . از جمله مقولات عدالت اجتماعي تعـديل معيـشت اقتـصادي مـردم

منظور از تعديل ثروت اين است كـه ثـروت بـه صـورت عادلانـه در ميـان قـشرهاي

.اي در گردش باشد گوناگون جامعه توزيع شود يعني نبايد در دست گروه ويژه

ميقرآن كريم :فرمايد اين مفهوم را با اين عبارت بيان

)نكُمم دولةًَ بينَ الْأغَنْياء تا اين اموال عظيم در ميان ثروتمندان شـما«؛�)كَي لَا يكوُنَ

 
ص.1 .45احمد يزداني نظر اجمالي در ديانت بهائي،

ص.2 . شمسي1329 بديع مطابق 107، سال45احمد يزداني، نظر اجمالي در ديانت بهايي،

.7: حشر.3
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».دست به دست نگردد

و آن اينكـه اين آيـه يـك اصـل اساسـي را در اقتـصاد اسـلامي بـازگو مـي كنـد

» مالكيـت خـصوصي« كه در عين احتـرام بـه گيري اقتصاد اسلامي چنين است جهت

و ثروت ها متمركز در دست گروهـي محـدود برنامه را طوري تنظيم كرده كه اموال

.نشود كه پيوسته در ميان آنها دست به دست بگردد

و ثـروت از البته اين به آن معني نيست كه ما پيش خود قوانين وضـع كنـيم هـا را

و به گروه ديگري بد  هيم بلكه منظـور ايـن اسـت كـه اگـر مقـررات گروهي بگيريم

و  و زكـات و همچنـين ماليتهـايي همچـون خمـس اسلامي در زمينة تحـصيل ثـروت

و احكام بيت  و غير آن و انفال درسـت پيـاده شـود خـود بـه خـود چنـين خراج المال

 مـصالح جمـع تـأمين،اي را خواهد داد كه در عين احترام بـه تلاشـهاي فـردي نتيجه

و و اكثريتـي فقيـر( از دو قطبي شدن جامعه خواهد شد، جلـوگيري) اقليتي ثروتمنـد

�.كند مي

.دين مبين اسلام براي رسيدن به اين هدف راهكارهايي ارائه داده است

 راهكارهاي تعديل ثروت در اسلام

و اعتقادي) الف  راهكارهاي فرهنگي

و اعتقادي اعـضاي جامعـه را بـه اسلام در اين حوزه زير بناهاي فكري، فرهنگي

مي گونه و قوانين اقتصادي براي دهد كه زمينه پايه اي شكل گذاري بسياري از احكام

و عقيـدتي تعديل ثروت آماده شود به همين منظور به پاره  اي از راهكارهاي فرهنگي

.كنيم اسلام براي رسيدن به هدف تعديل ثروت در جامعه اشاره مي

و اخـلاق از سـوي اسـلام سـبب كه اصل برقراري پيوند ميـا نخست اين ن اقتـصاد

از شود تا مواردي همچون انفاق، صـدقه، وقـف، قـرض مي و بـسياري الحـسنه، ايثـار

 
مك.1 ج ناصر ص23ارم شيرازي، تفسير نمونه، ،507.
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و تشويق اسـلام بـه ايـن گونـه فعاليت هاي اقتصادي ديگر از اين قبيل معني پيدا كند

و بـا انگيـزة الهـي، فقيـران  و امور كارساز شود از سوي ديگر افراد جامعـه داوطلبانـه

.نيازمندان را در ثروت خود شريك كنند

 راهكارهاي اقتصادي)ب

و احتـرام بـه مالكيـت خـصوصي، بـه گونـه اي در معارف قـرآن ضـمن پـذيرش
و طبقـات مختلـف برنامه و تدبير شده است كه ثروت بين افـراد هاي اقتصادي تنظيم

و ثروت  و امكانات در دسـت گروهـي محـدود متمركـز نگـردد تعديل گردد لـذا ها
و زحمتي كه متحمـل مـي توانـد درعين حالي كه مي  از گويد هر كس به ميزان رنج

احكـام. گيـرد هـاي بـاد آورده را هـم مـي اما جلوي ثـروت. مند گردد منافع آن بهره
و احكام معاملات اسلامي در حقيقت  و تعـديل،اقتصادي  اصلاح مناسبات اقتـصادي

اينك به بيان بعضي. پردازد به بيان آن مي كند كه آيات فراواني ثروت را تضمين مي
و عدالت و آيات الهي براي تعديل ثروت مي احكام .پردازيم اقتصادي

و تنظيم نظام پوليـ1 :حرمت ربا

و عدالت اقتصادي وقتي تحقق مي گيـري عوامـل جمـع يابـد كـه از شـكل تعادل
و توانگران جلوگيري شود و ثروت در دست ثروتمندان .شدن پول

و جلوگيري از جريان يافتن حرمت ربا به معناي تعديل رشد پول هاي انباشته شده
قـرآن. اسـت» هـاي بـدون عـدالت تعـادل«و» هاي اقتـصادي عدم تعادل«آن در مسير 

مي كريم حرمت ربا را با توجه به آموزه (فرمايد هاي اخروي، چنين بيان يأكْلُوُنَ: الَّذينَ

لاَ يقوُمونَ  منَ الْمس ذَلك بِأَنَّهم قَـالوُاْ إِنَّمـا البْيـع الرِّبا يتخَبَطهُ الشَّيطَانُ كَما يقوُم الَّذي إلاَِّ

وحرَّم الرِّبا عيالْب ّلَّ اللهَأحو )...مثْلُ الرِّبا
مي« خيزند مگر ماننـد كـسي كـه بـر اثـر برنمي» در قيامت«خورند، كساني كه ربا

و نمـي تم توانـد تعـادل خـود را حفـظ كنـد؛ گـاهي زمـين اس با شيطان، ديوانه شده

مي مي و سـتد هـم ماننـد«: خيزد اين بخاطر آن است كه گفتند خورد، گاهي به پا داد
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و ربا را حرام كرده »رباست در حالي كه خدا بيع را حلال كرده

و ثروتـ2 و تعديل در گردش درآمد :تحريم احتكار

و ترغيب به تلاش براي بدست آوردنض، اسلام من احترام به مالكيت خصوصي
و ثروت اندوز  هـاي فـراوان، موافـق مال از طريق حلال با دو قطبي شدن مطلق جامعه

اصولاً در مجموعه معارف اسلامي، امور بدان گونه طراحـي شـده اسـت كـه. نيست
و حرام شرعي را رع  و ايـت اگر كسي نخواهد صددرصد تمام مبادي حلال  بـه كنـد

ب و همه امور اخلاقي پايبند ك ماليات اشد هاي اسـلام، توصيهندهاي شرعي را رعايت
و هزينه مال بكار گيرد، هرگز ثروتهاي باد آورده فـراوان سـبب  را در جهت مصرف

و اقتصادي نخواهد شد  و ذخيره،اسلام«. مفاسد اجتماعي و اكتناز مال  احتكار ثروت
و اين عمل را به منزله خـبط خـون در رگهـاي بـدن كـه كردن آن را ممنوع مي داند

مي سبب فلج شدن ساير اعضا مي  و حركـت آن را لازم. كند گردد، تلقي لذا جريـان
�».شمارد مي

مي)ره(امام خميني ايـن قـرآن اسـت كـه وادار كـرد پيـامبر«: فرمايند در اين باره
، پيـامبر»از بـدو بعثـت تـا آخـر«�؛»دارهـا دائمـاً در جنـگ باشـد اسلام، با اين سرمايه 

و سرمايه ها، غدارها، ملكبا قدرت) اسلام( �».دارها هميشه در جدال بود دارها

و تكليف توانگران به رفع نياز نيازمندانـ3  انفاق

مي قرآن كريم درباره نشانه :فرمايد هاي پرهيزكاران

والْمحروُمِ( لِّلسائلِ أَموالهِم حقٌّ و محـروم«�؛)وفي و در اموال آنها حقي براي سائل

»بود

ص.1 .108ولايت فقيه، جوادي آملي،

ج.2 ص2صحيفه نور، ،236.

ج.3 ص5همان، ،47.

.19: ذاريات.4
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مي«: فرمايد مي7امام علي روزي فقـرا را در امـوال: فرمايـد همانا خداي سبحان

و پس فقيري گرسنه نمي. داران قرار داده است سرمايه ماند جز به كاميبـابي تـوانگران

�.»خداوند متعال از آنان درباره گرسنگي گرسنگان خواهد پرسيد

و همت براي توليد تعديل ثروت از راه ترويج روحيه نشاطـ4 . كاري

و تسلط مالي نزديك  براي اينكه جامعه از مرز فقر به نقطه تعديل ثروت، اعتدال

و سازنده براي كسب دارايـي و روحيه تلاش سالم در شود بايد فرهنگ هـاي حـلال

. جامعه ترويج گردد
و روح تعاليم اه  مملو از پيامهايي در جهـت ايجـاد7ل بيت فرهنگ غني اسلام

و بالنده است همت اقتـصادي كـه مبتنـي بـر. هاي بلند براي ساختن يك اقتصاد سالم
لاتكـسلوا فـي طلـب«: فرماينـد مـي7امـام صـادق. انـدوزي باشـد توليد، نـه ثـروت 

».در طلب معيشت خود تنبلي نكنيد«؛�»معايشكم
ميو هم اني لاحب ان اري الرجـل متحرفـاً فـي طلـب«:فرمايد چنين در مورد ديگر

�»الرزق

خداوند متعال در قرآن كريم اسـتفاده از طيبـات دنيـا را بـراي صـالحين مطلـوب
و به مردم براي تأمين معاش تمكن داده است  مي. داشته (فرمايـد چنانكه :كَّنَّاكُمم لَقَدو

 ِـايشعـا ميهف لنَْا لَكُمعجو و بـراي شـما«�)في الأرَضِ مـا شـما را در زمـين تمكـين داده
. معيشت مقرر نموديم

و تنظيم الگوي مصرفـ5  تحريم اسراف

: فرمايد قرآن كريم در اين باره مي

ص نهج.1 .328، حكمت 708البلاغه،

ج.2 ص3من لايحضره الفقيه، ،157.

ج.3 ص1اصول كافي، ،252.
.10/ اعراف.�
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5-1) يحب الْمسرِفينَ. لاَ رِفوُاْ إِنَّهلاَ تُسو اسراف نكنيد، كه خداونـد مـسرفان«؛�)و

.»را دوست ندارد

5-2) يحـب الْمـسرِفينَ وكلُوُاْ. لاَ رِفوُاْ إِنَّـهلاَ تُـسو هـاي الهـي، از نعمـت«(�)واشرَْبواْ

و بياشاميد، ولي اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد .»بخوريد
5-3) .كَفُـور ـهرَبل إخِْـوانَ الـشَّياطينِ وكَـانَ الـشَّيطَانُ تبـذير«�)اإِنَّ الْمبذِّريِنَ كَـانوُاْ

و شيطان در برابر پروردگارش، بسيار ناسپاس بود .». كنندگان، برادران شياطينند

5-4) قوَاما. كنَ ذَليكَانَ بقتْرُوُا وي لَمرِفوُا وسي ينَ إِذاَ أَنفَقوُا لَمالَّذو كساني كـه«؛�)و

و نـه سـختگيري؛ بلكـ هرگاه انفاق كنند، نه اسراف مي ه در ميـان ايـن دو حـد نمايند
.»اعتدالي دارند

و و رفع فقـر از جامعـه ماننـد كـار راهكارهاي ديگر اقتصادي براي تعديل ثروت
و انگيزه  و رشد اقتصادي، احتـرام بـه هاي اخروي، آموزه تلاش هاي معنوي، اخروي

و حرمت اتـراف  و امنيت اقتصادي، فساد گريزي  وجـود دارد كـه بـه�اموال ديگران
مي لاني شدن بحث از توضيحات آن صرفعلت طو .نماييم نظر

 راهكارهاي سياسي)ج

 از جمله تدابيري كه اسلام در حوزه سياست براي تعديل ثـروت انديـشيده، ايـن

و رجال سيا هم سي را مكلف به ساده است كه دولتمردان و زيستي با محرومان زيستي

در چنـين. ثروت برقرار شـود كرده است تا از اين رهگذر، زمينه اساسي براي تعديل 

و نبود امكانات رفاهي بينوايان را حس مي  و بـه فكـر حالتي، حاكم اسلامي، فقر كند

و توزيـع مناسـب. محرومان جامعه خواهد بود  پس تلاش خود را براي تعديل ثروت

 
.141: انعام.1

.31: اعراف.2

.27: اسراء.3

.67: فرقان.4

.تباه كردن مال.5
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

.آن در جامعه به كار خواهد بست

ط زيستن با توده،در قرآن كريم و زندگي در سطح و دوري بقه هاي محروم فقيـر

به عنـوان حـاكم)صلي االله عليه آله وسلم(خبر بر پيامبر اكرم بي از ثروتمندان از خدا 

. جامعه اسلامي تكليف شده است

)نَـاكيع ـدلَـا تَعو ههجو يريِدونَ يشالْعو ربهم بِالْغَداةِ مع الَّذينَ يدعونَ كبرِْ نَفْساصو

مْنهعُـرهأَم واتَّبـع هـواه وكَـانَ قلَبْه عـن ذكرِْنَـا أغَْفلَنَْا منْ عُتط زيِنةََ الحْياةِ الدنْيا ولَا ترُيِد

�)فرُطًُا

و شامگاه پروردگار خويش را مـي« و خود را وادار تا با كساني كه بامداد خواننـد

و از آنان چشم رضاي او را مي و از كسي كه دل او را از جويند، زندگي كني  برمگير

و كـارش زيـاده ياد خويش غافل كرده و او پيرو هوس خودش شـده اسـت روي ايم

»است، پيروي مكن

:فرمايد مي7امام علي

م« پس بر من واجب ساخت كـه دربـاره.ي خلق خود امام قرار دادارا بر خداوند،

و نوشيدني و خوردني و لباس اندازه خودم نگـاهـ تـرين مـردانن ناتوانهمچوـاي ام

و ثروتمند به طغيان برنخيزد »دارم تا فقير به فقر من اقتدا كند

بنابراين، اسلام از حاكمان خواسته است تا هـم سـطح محرومـان جامعـه زنـدگي

و از اشرافي  از كنند و عملـي تعـديل ثـروت و اين گونه، زمينه فكـري گري بپرهيزند

و مسؤلان را فرا  در ايـن صـورت مـسؤلان هـم بـه فكـر. آورد هم مـي طريق حاكمان

و رسيدگي به حال آن  و در عمل سياست محرومان جامعه در ها خواهند بود هـايي را

گيرند تا سبب انباشت ثـروت در دسـت گروهـي خـاص نـشود بلكـه باعـث پيش مي 

و تأمين اجتماعي نيازمندان گردد .تعديل ثروت ثروتمندان

ــ ــستي هـ ــان بايـ ــه حاكمـ ــت كـ ــم پيداسـ و هـ ــد ــرافيت بپرهيزنـ ــود از اشـ م خـ

ــد ــذر دارن ــر ح ــار ب ــن ك ــود را از اي ــتان خ از. زيردس ــق، ــارتي دقي ــا نظ ــد ب ــان باي آن

 
.28: كهف.1
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و بررسي تعديل معيشت در اصول دوازده گانه بهائياننقد

.خطاي مسؤلان جلوگيري كنند

و گزارشگراني داشت كه وضعيت واليان7همچنان كه اميرالمؤمنين علي  ناظران

بـه گرفـت حـضرت دادند اگر تخلفـي صـورت مـي حضرت را به ايشان گزارش مي

مي تندي با فرد متخلف برخورد مي  و به وي هشدار را كرد و در مـواردي هـم او داد

�.كرد عزل مي

و بررسينقد

و بـديع مـي آن شرح تعديل معيشت را كه بهائيان آنـرا طرحـي نـو و بـه شـمارند

مي افتخار مي  و آن را از ابتكارات ميرزا بهاء و معتقد نمايند ند كه در اين طـرح، دانند

و فقير توزيع عادلانه شود، به ملتها ثروت و بايد بين غني ،خـود. كليه عالم تعلق دارد

و سران اين فرقه يكي از نقض كنندگان اين طرح مي ربا را كه يكي از اصـول،باشند

و عـده شـو اي مـي باعث ازدياد ثروت در دسـت عـدهو حرام هـر روز را اي ديگـرد

م د، حلال دانستهكنميفقيرتر  احمـد. نمـاييم جـا بـه آن اشـاره مـيا در ايـن است كه

مي يزداني در كتاب :گويد مبادي روحاني چنين

 حليت ربح نقود

ربح وجوه كه سابقاً در دوره اسلام حرام بوده در اين عصر بواسطه اقدامات مهمه

و تشكيل شركت  و بانك اقتصادي و انتفاع زياد از سرمايه ها و احتياج هائي كـه بـه ها

م ميجريان و تجارتي گذاشته و فلاحتي شود بنا به اقتضاي زمان مباح عاملات صنعتي

اينكـه«: فرماينـد حضرت بهاء االله در اين باب در آخر لـوح اشـراقات مـي. شده است 

و فضه شده بود و ربح ذهب »...سؤال از منافع

شوند چه اگر رنجي در ميـان نباشـد اكثري از ناس محتاج به اين فقره مشاهده مي

و معوق خواهند ماند نفسي كه موفق شود با هم  و يـا همـوطن امور معطل جنس خود

 
.45و41–40هاي البلاغه، نامه نهج.1
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

و يـا مراعـات كنـد يعنـي بـه دادن قـرض و يا برادر خـود مـدارا نمايـد الحـسنه خود

كميابست لذا فضلا علي العباد ربا را مثل معاملات ديگر كه ما بين ناس متداول است 

ث كه اين حكم مهيمن از سماء مشيت نازل فراهم فرموديم يعني ربح نقود از اين حي 

و انبـساط و فرح و ريحان و طاهر است تا اهل ارض به كمال روح و طيب شد حلال

انه كيـف يـشاء واحـل الربـا كمـا حرمـه مـن«. به ذكر محبوب عالميان مشغول باشند 

و خدعه به اكل ربا مشغول بودند ولكن» ...قبل علماي ايران اكثري به صد هزار حيله

ـ ولكن بايد اين امر به اعتدال  ظاهر آن را به گمان خود به طراز حليت آراسته نمودند

من عنده وسعة لعباده«و انصاف واقع شود قلم اعلي در تحديد آن توقف نموده كلمه 

»....و نوصي اولياء االله بالعدل والانصاف

و عدل محول شـده تـا بـه مقتـضياالولكن اجراي اين امور به رجال بيت ت وقـت

�.حكمت عمل نمايند

تواننـد مـدعي چنـين بهائيان نمي،پس با توجه به نصوص موجود در كتب بهائيت

طرحي باشند زيرا از اين طرح به عنوان يك شعار تبليغاتي جهـت جـذب افـراد غيـر 

و با وجود شـعار مبـارزه بـا سـرمايه بهايي استفاده مي  و جلـوگيري تـراكم كنند داري

و تراسـت ائيت تبديل به سـرمايه سرمايه، سران به  و دنيـا دار هـاي اقتـصادي در ايـران

مي شده .شود اند كه براي نمونه به يك مورد اشاره

و دارائي شخصي شوقي افندي رهبر سوم فرقـة بهائيـت بـه هنگـام محاسبه ثروت

شد454/012/433/967/2مرگ در ايران  و اعلام ، پس سران بهائيـت�. ريال محاسبه

و توزيع ثروت را رعايت نمايند تا درسي باشد براي پيروان آنها شعار تعدي ل معيشت

و مبدع طرح تعديل. تا اين شعار تبليغاتي را به رخ ديگران نكشند چون خود را طراح

امـا اسـلام بـراي. شـمارند معيشت اقتصادي مي دانند وآنرا از ابتكارات ميرزا بهاء مي 

و همه ابعاد جوامع بشري نسبت به مقوله  و توزيع ثروت نگاهي وسـيع  تعديل معيشت

ص.1 . بديع104 لجنه ملي نشر آثار امري، طهران ايران، سنه 136ـ 137مبادي روحاني، احمد يزداني،

ا.2 ص انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي افندي، .325سماعيل رائين،
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و بررسي تعديل معيشت در اصول دوازده گانه بهائياننقد

و رهيافت و نظريات، راهبردها هاي اقتصادي آن نيز براي حل مـسائل همه جانبه دارد

و معتدل بشري از متين  مي ترين و در اين راستا مسأله تعديل ثروت ترين نظريات باشد

ميهاي اقتصاد اسلا ترين سياست براي برقراري عدالت اجتماعي يكي از مهم باشد مي

و راهكارهاي تحقق آن در جامعـه اسـلامي در  كه در تبيين ابعاد مسأله تعديل ثروت

 اين متن به طور مختصر به آن پرداخته شـد لكـن چـون دامنـة بحـث بـسيار گـسترده 

مي مي .شود باشد به همين اندازه بسنده
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